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وقت خوب مصائب

به تماشای آتش بازی
«از دورها خبر ندارم/ و نزدیکم بوی رخوت می دهد/ هرچه را که 
بدســت آورده ام/ باخته ام/ در گمنامی/ سراغ شاعرانی را می گیرم/ 
که عجله کردند و زود مردند/ ســاقه های خشــك گیاه/ در کنارم از 
باد می لغزند/ بسوی ناکامی و تلخی/ می روند/ چاره ای نیست/ باید 
همه چیز را قبول کرد/ و ســاکت بود/ گل ها در انزوایشــان پژمرده/ 
می شــوند/ و تســلیم باد می شــوند/ بی خبر از تبارم/ سراغ قایق ها 
را می گیــرم/ که در یخبندان دریا/ پلاســیدند/ و کســی از آنها/ یاد 
نکرد/ در ســاعت ۱۰ صبح/ این پنج شنبه بهاری/ نام تبارم را/ چنگ 
می انــدازم/ و آنرا طعمــه آتش/ می کنم/ در ایــن تنگنا که نامش/ 
اتاق اســت/ دندان ها/ و دست هایم/ به فرمان من نیستند/ از چیزی 
دلهره ندارم/ حتــی مرگ اگر/ مرا و اتاق مرا انتخاب/ کرده باشــد/ 
پاهایــم را در اتاقم/ دراز می کنم/ و زمان را نادیده می گیرم/ ترا صدا 
می کنم/ ســال های گم شــده و دوری را/ بحســاب تقدیر می گذارم/ 
نه انتخاب و شــوق من». این شــعر «شــوق من» نام دارد و یکی از 
شعرهای مجموعه ای به نام «آوازخوان آوازش را در باران تا سپیده 
ادامه داد» احمدرضا احمدی اســت. این دفتر شعر را نشر چلچله 
به تازگی به چاپ رسانده و احمدرضا احمدی آن را به فواد نظیری، 
«شاعر و دوســت من»، تقدیم کرده است. احمدی در این مجموعه 
پنجــاه شــعرش را به چاپ رســانده و اگرچه رد گــذر زمان در این 
شــعرها دیده می شــود اما همچنان عناصر اصلی جهان شعری او 
در شــعرهای این دفتر دیده می شود. عشــق هنوز هم یگانه امری 
است که می تواند زندگی را تغییر دهد و جهانی دیگر را پیش رویمان 
بیافریند: «در شب های خارج از این اتاق/ عطر عشق را می شنوم/ اما 
باور نمی کنم/ شــاید عشق بار دیگر بیاید/ و این مانده ی زندگی را به 
باد/ بدهد/ امتیازات عشــق را می دانم/ امــا دیگر/ نمی خواهم باور 
کنم/ دیگر/ هرکس مرا صدا کند/ جواب می دهم/ حتی غریبه ها اگر 
مرا صدا کنند/ جواب می دهم/ گل ســرخ و مرا هنوز به نظرم/ به یاد 
داشته باشند/ که همیشه عاشقشان بودم/ با خودم خو گرفته ام/ اما 
خودم را باور ندارم/ گل سرخی را به یاد دارم/ که باد آنرا از من ربود/ 
نمی دانــم به کجــا برد/ آیا در لیوانی آب/ به آن گل ســرخ جا داد/ 
بــه من بگویید/ به کجا تکیه کنم/ زمیــن ناهموار/ لغات بی معنی/ 
زمان های گذشــته/ خشــك و اندوهبار/ که از ما فاصله نمی گیرند/ 
یا در پشــت پنجره ی ما/ قدم می زنند». در شــعرهای این مجموعه 
احمدی نیز اشــیا و عناصر زندگی روزمره حضــوری پررنگ دارند و 
با نگاهی سوررئالیســتی در شعرهای شاعر وارد شده اند. در شعری 
دیگر از این مجموعــه با عنوان «باید بــاور می کردیم» می خوانیم: 
«باید بــاور می کردیم/ مرگ گاهی دلپذیر بــود/ آن وقت بود/ که ما 
از لباس های ســیاه/ نفرت نداشتیم/ و در شیشه های خالی نوشابه/ 
مرگ را گم می کردیم/  اما آن وقت/ زندگی و شیشه ی خالی نوشابه/ 
شفاف می شــدند/ ما به هنگام دیدن مرگ/ از پشت پنجره/ زمان را 
شفاف دیدیم/ که در کنار دختری جوان/ در خیابان های پاریس/ پس 
از بــاران/ قدم می زد/ آن وقت بود که تنهایی را/ خوفناك می دیدیم/ 

و از مرگ وحشتی نداشتیم.»

آوازخوان آوازش را 
در باران تا سپیده ادامه داد

احمدرضا احمدى
نشر چلچله

مرا هنوز احمدرضا صدا می کنند
«بــدون دریــا از قایق می نویســم» عنوان مجموعه شــعر دیگری 
از احمدرضا احمدی اســت که این نیز توســط نشــر چلچله به چاپ 
رسیده اســت. در برخی شــعرهای این مجموعه مثل دیگر شعرهای 
ســال های اخیر شــاعر، رد بیماری او دیده می شــود. احمدی حتی در 
این شــعرهایش نیز، بیماری و بیمارستان را از صافی تخیلش گذرانده 
است و به شعرش وارد کرده است. در شعر اول مجموعه با نام «اتاق 
عمل، پرستاران، همســرم» می خوانیم: «بر قله های درختان/ پرنده ای 
ما را/ صــدا می کند/ به دنبال ســرزمین مادریش اســت/ که گم کرده 
است/ امشــب مهتاب بیداد می کند/ قرار اســت/ فردا قلب مرا عمل 
کند/ من تســلیم و خوش نام/ لیوانم را از چای بیمارستان/ پر می کنم/ 
در انتظار جراح هســتم/ پرنده از قله های درختان بازگشــته است/ به 
پنجره ی بیمارســتان نوك می زند/ شــاید خیال نجات مرا دارد/ اما دیر 
اســت/ کلمات را زخم می زنم/ همســرم در کنار تختخــواب من/ در 
بیمارســتان/ چای مرا هم می زنــد/ که قبل از عمل بنوشــم/ چای را 
می نوشــم/ از کلمات خون می ریزد/ آوازخوانی در بیمارستان نیست/ 
که با آوازش مرا دلداری دهد/ آمپول های بی حســی/ را/ پرستاران/ به 
اطراف قلبم می زنند/ ساعت را نگاه می کنند/ در انتظار جراح هستند/ 
با من مهربان هســتند/ به من لبخند می زنند/ از همســرم می خواهند/ 
اتاق را ترك کند/ همســرم چراغ ها را نگاه می کند/ از اتاق عمل بیرون 
می رود». غم و اندوه ســال های رفته و عشــق های فراموش شــده در 
برخی شــعرهای احمدی جاخــوش کرده اند. او حالا، از فراز ســال ها 
و گاه در بســتر درد و بیماری، گذشــته  را تمام آرزوها و شکســت ها و 
امیدهایش می بیند. او حالا می تواند گذشته را با طنزی تلخ و ظریف و 
با همه فراز و فرودهایش ببیند و تصویر کند. در شعری با نام «مسابقه 
فوتبال» از همین مجموعه می خوانیم: «به آســمان زمســتانی امیدی 
نیســت/ هرچه خیره شــویم/ بر غصه هــا و ناامیدی هــای ما/ اضافه 
می شود/ از پشــت ما/ مردان با دشــنه های براق/ حرکت می کنند/ ما 
قصد آنان را نمی دانیم/ شــاید یکبار/ فقط یکبار/ جواب دشــنام آنان 
را/ داده بودیم/ به آسمان زمســتانی هم امیدی نیست/ بیهوده سیب 
را از پوســتش/ جدا کردیم/ و در ازدحــام خیابان ها/ گمش کردیم/ تا 
امروز با ســکوت تناول/ کرده بویم/ طعام ما ســکوت بود/ با جرعه ای 
آب تلــخ و زهرآگین/ به ما نیاموختند/ از چــه باید یاد کنیم/ که روز ما 
بــه خوش بگذرد/ در عکس ها ما غایب/ بودیم/ و در روزهای تعطیل/ 
در باران گم می شــدیم/ و در پایان روز تعطیل/ یافت می شدیم/ هرچه 
از پدر و مادر شنیده/ بودیم/ فراموش کرده بودیم/ اکنون تنها/ بیهوده 
در خیابان ایســتاده ایم/ صبوری ما هم به پایان/ است/ از کنار ورزشگاه 
عبور می کنیم/ مســابقه فوتبال اســت/ جمعیت فریاد می زند/ آن که 

خوشبخت است/ فوتبال را دوست دارد».

بدون دریا از قایق می نویسم
احمدرضا احمدى

نشر چلچله 

در «ضیافتی مجلــل» نماینده پروانه هــا در «انجمن مبارزه با 
آلام بشری» خودکشــی می کند و در «نیمکت آبی رنگ، در انتهای 
دریــا» هم دروازه بان که بــا رفیق بوکســور در کل نمایش نامه در 
حال گفتگوســت، بی آنکــه ذکری از چگونگی خودکشــی اش در 
نمایشنامه آورده شــود، خودکشی می کند. دروازه بان و بوکسور دو 
ورزشکار بازنشسته یا شاید ورشکسته اند که منتظرند روزی قدرشان 
شناخته شود و ثروت و خوشــبختی به سویشان هجوم بیاورد، اما 
علی الحســاب تا آن روز باید ســاعت های متوالی بنشینند و سبزی 
پاک کنند. واضح است که دروازه بان از وضعیتش ناراضی است و 
تنها آنچه وصلش می کند به زندگی که در یک اتاق نمور می گذرد، 
امیدش به  روزی اســت که بتواند توانایی هایــش را عیان کند. اما 
نماینده پروانه ها راضی اســت: «من نماینــده پروانه های پایتخت 
هستم. از شغلم رضایت دارم چون اصلًا چنین شغلی وجود ندارد. 
شهردار منطقه ما این شغل را اختراع کرده. از من و دوست شاعرم 
در سرشماری ها به نام اشــخاص متفرقه یاد می شود.» خودکشی 
این دو در دو نمایشــنامه به دلیل نارضایتی از زندگی نیســت، چه 

آنکه راضی است از زندگی سیر است و آنکه ناراضی است نیز.
هرچند در نمایشــنامه های احمدرضا احمــدی نباید به دنبال 

زنجیره علّی گشت،  یا به عبارت دیگر نباید در پی منطقی 
در نمایشــنامه های او بود که در ادامه منطق آشــکار 
دنیاســت. ذهن احمدرضا احمدی مانند یک شاعر کار 
می کند و این شاید مهم ترین ویژگی نوشته های او باشد، 
بیهوده نیست نام مجموعه نمایشنامه های چهارجلدی 
او «نمایشنامه های شاعر» است. همین عنوان گویا قرار 
است خواننده را قانع کند که قرار نیست نمایشنامه ای 

بخواند از آن دست که معمولًا نمایشنامه نویسان می نویسند، بلکه 
شــاید بتوان گفت احمدرضا احمدی شعرهای بلندش را با خلق 
فضایی به مانند فضای نمایشــنامه عرضه کرده اســت و بیشتر از 
آنکه به نمایش نامه بیندیشــد به شعر اندیشــیده است، یا با شعر 
خلق کرده است. اما اگر ســویه نمایشنامه ای را جدی بگیریم باید 
«ابزورد» بــودن فضاها و زمینه های روایت را بررســی کنیم. روابط 
افراد و شخصیت ها در نمایشنامه های احمدی روابطی است از آن 
نوع که در نوشته های کسانی مانند مروژک بیشتر به چشم می آید. 
فضاهایــی برســاخته و دور از واقعیــت که چنان آینــه ای کژنما، 
کژنمایی را شــیوه کار خود کرده اســت تا روابط هزل آلود انسان ها 
را از دید نویســنده برملا کند. هرچند نویســندگان نمایشنامه های 
ابزورد در نوشته هایشــان اجرا و هنر تئاتر را همواره در نظر دارند، 
اما چه بسا با توجه به توضیحات بالا بتوان گفت که احمدی بیشتر 
از هر چیز شــعر را در نظر داشــته است. هرچند گاهی، اگر نگوییم 
همیشــه، واقعیت و شــخصیت های واقعی می تواننــد به همین 
اندازه انتزاعی و غیرقابل باور باشــند. روزی که فردوسی پور پس از 
دعوت های فراوان رامبد جوان به برنامه خندوانه رفت را به خاطر 
آوریــد. دو مجری مشــهور که دو برنامه پربیننــده را اجرا می کنند 
روبروی هم نشســته بودند، رامبد جوان برنامه اش را با خنده پیوند 
زده اســت و فردوسی پور و خنده هایش مشــهور. اما فردوسی پور، 
نمی دانم آگاهانه یا ناآگاهانه، کار را کشاند به اینکه ترجیح می دهد 
اگر قرار اســت بمیرد،  دوست تر دارد براثر ســقوط از بلندی یا مثلًا 
سقوط هواپیما بمیرد. سپس با شوق کنترل برنامه را برای دقایقی 
در دســت گرفت و در برنامه ای که قرار است خنده را 
به خانه ها بیاورد از هیجان مرگ بر اثر سقوط از بلندی 
گفــت و قاه قاه خندید. خنده هایی که حتی از تشــکیل 
جلســه «انجمن مبــارزه با آلام بشــری» در هواپیما و 
ســخنرانی نماینده ســیب زمینی های پختــه و نماینده 
ســیب زمینی های خام نیز، حتی ابزوردتر باشد، هرچند 

احمدی به این بی معنایی رنگی از شعر زده است. 

جلد چهارم: نیمکت آبی رنگ، در انتهای دریا و ضیافتی مجلل
 کژنمایى شاعرانه

 بابک ذاکرى

«سایه ها»، «ســردخانه» و «خواب». سه نمایشنامه با شخصیت  
محوری چند «شــاعر»، که مســتقل و مجزایند گرچه خوانشِ آن ها 
در امتداد هم نیز معنایی دیگر به دســت می دهد. «دوزخ کلمات»، 
تعبیرِ شاعر در نمایشــنامه نخست -«سایه ها»- وضعیتی است که 
در دو نمایشنامه دیگر نیز با آن مواجهیم. شاعران گویی در دوزخی 
گرفتار آمده اند که ماحصل «تکرار کلمات» است و سقوط در گذشته. 
در «ســایه ها» شاعر اول و همســر شاعر اول، نشســته اند به انتظار 
میهمانان خود، شاعر دوم و همســرش اما صاحبخانه سر می رسد 
که ســایه های مزاحمِ «شــما چهار نفر» همســایه ها را می آزارند و 
ناپدید می شــوند. ســایه ها همیشه یك قدم از شــاعران و همسران 
آنان پیش ترنــد. تصمیمات مهم زندگی آنان را ســایه ها می گیرند. 
تا اینجای کار صاحبخانه شــاکی اســت و از «هجوم ســایه اش» در 
امان. اما چند لحظه بعد صاحبخانه هراســان وارد می شود و اعلام 
می کند که سایه اش سرنوشت او را دست گرفته است. سایه ها روی 
صحنه می آیند و به صاحبانشــان ادای احترام می کنند. صحنه  دوم 
از آنِ سایه هاست که دیگر شعر نیز می گویند. این نمایشنامه با تمام 
خودبسندگی اش، به طرزی استعاری میل به پرتاب کردن ما به بیرون 
از خودش، به وضعیت پیرامون شــعر و ادبیات ما دارد. اگر تا دیروز 
نویسنده ای برای سایه خود که نه، خطاب به سایه خود می نوشت و 

مردم را خطاب می کرد، امروز عنان ادبیات ما دســت کم 
در وجه غالب آن به دســت سایه هاست. اگر جهان بینی 
شخصی و ذهنی نویســنده ای او را همنشین و همسایه 
سایه اش می کرد، نویســندگانی با جهان بینی محدود و 
باورمند به ادبیاتِ موسوم به «خوشخوان» از سایه خود 
نیز پرت افتاده اند، چه  برسد به خطاب کردن یا برساختنِ 
مردم. درنهایت این ســایه ها هستند که تقدیرِ این دست 

نویســندگان و شــاعران را در بازاری که چندان هم «بازار» نیســت، 
رقم می زنند. ازاین روســت که این وجهِ ادبیات مــا، به جای تکیه بر 
مخاطبان و خوانندگانش، به نســخ فروش رفته کتاب ها و خریداران 
آنها نگاه دارد و ناگفته پیداســت که «مخاطبــان» آثار ادبی چندان 
نسبت سرراســتی با «خریداران» آنها ندارند و این را از تاثیر و طنین 
آثار ادبی در جامعه می توان دریافت. احمدرضا احمدی، شــاعری 
که داســتان و نمایشنامه هم نوشته، در تمام ســالیان نوشتن و کار 
ادبــی با هنرهای دیگر ازجمله تئاتر و خاصه ســینما هم در تماسِ 
مدام بوده و ازاین رو خواســته یا ناخواســته در «سایه ها» وضعیتی 
را رقــم می زند که به یــك تعبیر می تواند تصویــرِ روزگار ادبیات ما 
باشــد، روزگاری کــه از پسِ ســال های نوشــتن احمدرضا احمدی 
و هم مسلکانشــان در رســید و هیچ در فکرِ تعیین و تبیین سبك یا 
بوطیقایی برای داستان ها و شعرهای خود نبود و در بهترین حالت،  
جانبدار گرایشی ازپیش موجود شد. شخصیت های «سایه ها» نیز در 
هراس از گذشته ای  هســتند که مدام رو به سوی آن دارند: «سقوط 
اســت/ آیا باید باور کرد/ آیا باید در گذشته سقوط کرد/ چشمان من 
گواه به گذشــته دارد نه اکنون/ از پنجره نســیم می آید/ بر آرزوها و 
نیست های من می وزد... و سپس ما در دوزخ کلمات گم می شویم.» 
سایه ها کلمات را هم در ید خود گرفته اند، چند صفحه بعد سایه ها 
شعر هم می گویند. در «سردخانه» هم چهار شاعر قصد کرده اند به 
خودکشــی. یکی از ترسِ ازدست دادن حافظه، وضعیتی که جریان 
نویسندگانِ اخیر به آن دچارند و ازاین رو چاپ کردن نوشته هاشان را 
معادلِ  خلق «ادبیات» می دانند. دیگری اما می ترســد که «باز شعر 
بگوید»، چه بسا در دوزخ کلمات گرفتار آید! و اما «خواب» بیشتر خودِ 
شاعر یا شاعران دیگر را خطاب می کند. شاعر بیکار شده 
اســت، دیگر چیزی هم برای فروش نمانده که مهمانی 
ناخوانده  وارد می شــود و نمایشــی ترتیــب می دهد تا 
نشــان دهد لنگه کفشِ شاعر هم قدر دارد. اما همه چیز 
صحنه ســازی از کار درمی آیــد و آنچه می ماند خواب و 
خیالی توخالی است که شاعر و همسر شاعر را به دوزخ 

کلمات می کشاند. 

جلد دوم: سایه ها، سردخانه و خواب
در دوزخ کلمات

 شیما بهره مند 

آثار ادبی که بر پایه باور و خلقِ امر محال پدید می آیند، فارغ 
از کم و کیف و ضعف و قوت هایشــان، قلاب خود را به حواسِ 
خواننده ای که ســرش بــرای درافتادن با جهــان درد می کند، 
می اندازند و هر چهار نمایشــنامه جلد ســوم «نمایشنامه های 
شاعر» احمدرضا احمدی- شامل «انبارها»، «پیله ها»، «ماهتاب 
دریایی» و «تولد اول، تولد دوم» - آثاری هســتند ازاین دســت. 
آثاری ماحصل دلواپسی برای جهانی که به گفته صاحب هتل 
در نمایشنامه «تولد اول، تولد دوم» به سمت حذف هرچه بیشتر 

همه چیز می رود. به سمت یک نابودی بزرگ. 
جنگ و بمباران و بیماری؛ این ها کلمات کلیدی ای هســتند 
که کم وبیش در هر چهار نمایشــنامه با آن ها مواجه می شویم. 
و در هر چهار نمایشــنامه جانِ دلواپســی هست که خود را به 
خطر می اندازد تا مانند پیرمرد داســتان «آخرین برگ» اُ.  هنری 
که با کشــیدن برگ روی دیوار به دختر بیمار امید زندگی داد و 
او را از مرگ رهانید، جهان و ســاکنان جهان را از نابودی و مرگ 

و افسردگی برهاند. 
ایــن جانِ دلواپــس را اگر با پیرمرد داســتان اُ. هنری قیاس 
می کنــم نه صرفاً از ســرِ شــباهتی کلی که به دلیــل پیوندی 

عمیق تر میان جنس فداکاری شــخصیت داســتان 
اُ. هنری و ازخودگذشــتگی بی چشم داشت آن جانِ 
دلواپس نمایشنامه های شاعر است. جانِ دلواپسی 
که در هر نمایشــنامه در هیئتی ظاهر می شــود؛ در 
نمایشــنامه «انبارها» در هیئت زن پریشــان و خانم 
معلم ناشــنوایان، در نمایشــنامه پیله ها در هیئت 
«خانم مجلل»، در نمایشــنامه «ماهتاب دریایی» در 

هیئــت مادر و در نمایشــنامه «تولد اول، تولــد دوم» در هیئت 
معلم موسیقی و همســران مردانی که به بیماری غریبی مبتلا 

شده اند. 
در هر چهار نمایشنامه هم این جانِ دلواپس که می خواهد 
آخرین بــرگ را بر دیوار نقش زند و مــرگ را از در براند، جانی 
زنانه اســت. این جــانِ دلواپس زنانه با تخیلِ شــاعرانه پنهان 
در پس پشت نمایشنامه ها دســت به یکی کرده تا رؤیای محال 

نجات جهان را با هر دستاویزی که شده محقق کند. 
هر نمایشــنامه به مجموعه تابلوهایی می ماند که در آن ها 
همه ترفندهای هنری، از شــعر گرفته تا نقاشی و سینما و تئاتر 
و ...، به کار گرفته  شده اند تا رؤیایی رنگین خلق کنند بر دیواری 
خاکســتری. دیواری که جانِ دلواپس، شتاب زده تا وقت نگذرد، 
کیســه رنگش را به سوی آن پرتاب می کند و ردی از رنگ  بر آن 
دیــوار به جا می گذارد به نشــان تعارض با خاکســتری فجایع. 
آنچه این کیســه رنگ به دیوار می پاشد خوابی روشن است که 
می خواهد کابوسی را که دیوار منعکس می کند پس براند. رنگِ 
درون این کیســه آمیزه ای است از همه آنچه به مرور سالیان در 
ذهن و تخیل شــاعر ته نشین شــده و جهان شاعرانه او را شکل 
داده اســت؛ از سینمای نئورئالیســم ایتالیا و دسیکا و روسلینی 
بگیر تا سوررئالیســم فلینــی و فیلم هــای آنتونیونی و بیماری 
و مرگ منتشــر در «مرگ در ونیز» ویســکونتی (نــگاه کنید به 
نمایشــنامه آخر، با عنوان «تولد اول، تولد دوم») و نقاشی های 
رنه مگریت و موســیقی کلاســیک و عشق و رنگ و گل و دریا و 
هرآنچه مقابله می کند بــا تهدید جنگ و بیماری و 
بلاهای طبیعی و غیرطبیعی و اقسام فجایع مرگبار.

این راه حل ســاده و بی آلایشِ شــاعر است برای 
پس راندن مرگ و نیســتی. جدا از این که این راه حل 
را بپذیریــم یا راه حل دیگری داشــته باشــیم، مهم 
همان نفسِ درافتادن با نیستی است که در هر چهار 

نمایشنامه هست. 

جلد سوم: انبارها، پیله ها، ماهتاب دریایی و تولد اول، تولد دوم
برگِ برنده شاعر

 على شروقى

«نمایشــنامه های شــاعر» احتمالا بهترین عنوانی است که 
برای نمایشــنامه های احمدرضا احمدی انتخاب شــده است. 
جلد اول «نمایشــنامه های شاعر»، سه نمایشنامه با عنوان های 
«فرودگاه-پــرواز ۷۰۷»،  «ما از گذشــته آمده ایم» و «اتاق ها» را 
دربر گرفته اســت. سه نمایشــنامه ای که اگرچه مستقل از هم 
هســتند اما نقاط اشــتراك زیادی در هر سه آنها وجود دارد که 
آن ها را در پیوند با هم قرار داده است. فراتر از این و در سطحی 
 کلی تر، این ســه نمایشنامه در پیوند با جهان شعری احمدرضا 
احمدی هســتند و به نوعی می توان این نمایشنامه ها را اجرایی 
متفاوت از ایده هایی دانست که شاعر پیش از این در شعرهایش 
پی گرفته بود. در هر ســه نمایشنامه این کتاب، مانند شعرهای 
شــاعر، نئورئالیســم با سوررئالیســم درآمیخته است و عناصر 

عادی زندگی روزمره با رویا و خیال پیوند خورده اند.
نمایشنامه اول کتاب، «فرودگاه- پرواز ۷۰۷»، که می توان آن 
را خواندنی ترین نمایشــنامه کتاب دانست، در همان سطرهای 
ابتدایــی اش، یکی از ایده های اصلی هر ســه نمایشــنامه و در 
ســطحی کلی تر یکــی از دغدغه هــای همیشــگی احمدرضا 
احمدی را نشــان می دهد. شــاعری در اتاقش و در شبی مثل 
شــب های دیگر در حال خوردن شامش است که به ناگاه رادیو 

به اختیار خود روشــن می شــود و شــاعر هراســان 
صدای رادیــو را می شــنود: «در این شــب دل آویز 
پاییزی که ستارگان سوسو می زنند و ماه در بدر کامل 
است، عشق و انهدام در وضوح کامل اند، و همه چیز 
روشن و شفاف.» «عشق و انهدام» مفاهیمی اند که 
حضورشــان بیش وکم در هر ســه نمایشنامه کتاب 
دیده می شــود. انهدام به نوعی سرنوشــت مشترك 

جهان هر سه نمایشنامه کتاب است و احضار عشق و پناه بردن 
به آن راهی اســت برای مقاومت در برابــر انهدام یا فرار از آن. 
در نمایشــنامه اول، صدای رادیو، صدای دانــای کل یا صدای 
اراده ای برتر اســت کــه هروقت بخواهد آدم هــای نمایش را 
خطــاب قرار می دهد و انگار از سرنوشــت هریك از آنها باخبر 
است یا حتی خود اوســت که سرنوشت آن ها را ساخته است. 
شــاعر برآشفته و هراســان می خواهد رادیو را خاموش کند اما 
صدای رادیو قطع نمی شــود. این صدا زندگی شاعر را بحرانی 
می کند و به او دســتور می دهد که همین امشــب باید اتاقش 
را ترك کند. وقت خروج همیشــگی شــاعر از اتاقش و زندگی 
آرام روزمره اش رســیده و حالا در این اتاق هر وسیله ای صدا یا 
نشــانه ای از بحران و انهدام را در خود دارد: صدای آژیر قرمز، 
صدای مهیب خراب شدن ساختمان ها، صدای مته برقی، شیون 
مدام کــودکان و... گرچه صدای رادیو به یکباره در اتاق شــاعر 
شنیده شده، اما این صدا یا این اراده همیشه در زندگی آدم های 
نمایش وجود داشته و این بار نمایان شده و حضور خود را علنی 

کرده است. 
حضــور ناگهانی صدای رادیو در متن زندگی واقعی شــاعر، 
فضایی سوررئال می آفریند که پر است از تردید و مرگ و تنهایی 
و ناامیدی. صدای رادیو، گاه تمثیلی اســت از صدایی مســلط 
که از جهان ناشــناخته یا جهانی دیگر به گوش می رســد. این 
صدا همیشــه ناظر اعمال آدم های نمایش بوده اســت. در هر 
ســه نمایشنامه کتاب، فضایی کابوس زده و بحرانی وجود دارد. 
کابوس هایی که زمان خطی را به بحران می کشــند و آدم های 
نمایشنامه ها هرچقدر تلاش کنند تا به مکانی دیگر یا 
به زمان گذشته پناه ببرند، باز واقعیت از جایی بیرون 
می زند و جغرافیایی ناآشــنا برای آنها پدید می آورد. 
در هر گوشه  از جهان هر سه نمایشنامه کتاب ردی از 
مرگ حضور دارد و بیمارستان، گورستان، آمبولانس 
ســیاه همگی نشــانه هایی از مرگ یا انهدام جهان 

آدم های «نمایشنامه های شاعر» است.

جلد اول: فرودگاه- پرواز ۷۰۷، ما  از گذشته آمده ایم، اتاق ها
صداى انهدام

 پیام حیدرقزوینى

به مناسبت انتشار نمایشنامه هاي 
احمدرضا  احمدي  در نشر  چلچله
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